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 دار افسار اسب اورارتويي ديسك مفرغي كتيبه

 شناسي آذربايجان شرقي در موزة باستان

  *مريم دارا

  چكيده
زماني كه اورارتوها بر شمال غرب ايران سلطه داشتند آثار بسـياري از خـود بـاقي    

و گاهي بر اشياء نـام شـاه اورارتـويي را     اي بودند  ها فلزكاران برجسته آن .گذاشتند
هاي كوتاه   اورارتوها گاهي ادوات اسب را تزئين و يا حتي مزين به كتيبه. نوشتند  مي
تعدادي ديسك يا لوح دهنة اسـب از منـاطقي كـه اورارتوهـا حكومـت      . كردند  مي

در موزة آذربايجان شـرقي  . كردند به همراه كتيبه يا بدون كتيبه به دست آمده است
ارد كه ديسك مفرغي دهنـة اسـب بـا كتيبـة     اي از اين اشياءوجود د  در تبريز نمونه

آرگيشتي اول است و از سوي فردي روستايي از ناحية ورزقان به موزه اهـدا شـده   
شناسـي نشـان     با اينكه نسب و نام پدر آرگيشتي آورده نشده است ولي خط. است
  .دهد كه اين كتيبه متعلق به آرگيشتي اول است  مي

  .ديسك، تبريز، پلاك اورارتو، اول،آرگيشتي  :ها  كليدواژه
  

  1مقدمه. 1
اورارتوها از حدود قرن نهم تا ششم پيش از ميلاد بر نواحي كه امروزه ارمنسـتان، تركيـه و   

اي داشتند و   آنها صنعتگران و فلزكاران زبده. كردند  شمال غرب ايران نام گرفته حكومت مي
بخـش    اري بر جا مانده از آنها زينـت همين امر موجب شده است كه امروزه آثار بديع فلزك

  .هاي جهان باشد  موزه
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نگاشـتند    اما، موضوعاتي كه مي. اند  هاي بسياري نيز از خود باقي گذاشته  اورارتوها كتيبه
محدود بوده و از آن جمله نگاشتن نام شاه اورارتويي دوران بر آثار و به ويژه آثار فلزي بـر  

                                ً                      ي به دست آمده از اورارتوها عمدتا  مفرغي هستند و آنهايي آثار فلز. جاي مانده از آنهاست
اند كه نامش بر شـيء    كه مزين به كتيبه هستند به شاه يا خدايي تعلق دارند يا پيشكش شده

در موزة آذربايجان شرقي، در شهر تبريز، ديسكي مفرغي موجود است كه . آورده شده است
بنا بـر ايـن زمـان و مكـان دقيـق      . شده است توسط فردي روستايي از ورزقان به موزه اهدا

بر اين شيء كه به احتمال بسيار به افسار يا دهنـة اسـب وصـل    . كشف آن مشخص نيست
نوع خط به كار .اي به شكل گرد نقر شده است كه كتيبه به آرگيشتي تعلق دارد  شده كتيبه  مي

. اول نگاشته شده استدهد كه كتيبة اين ديسك در زمان آرگيشتي   رفته بر ديسك نشان مي
» دارايـي «معنـي   و بـه  ú‐ri‐iš‐ḫiاي اين ديسك پس از نام آرگيشـتي واژة    در كتيبة دو كلمه
  .نوشته شده است

در اين نوشته ضمن معرفي كلي نگارش و فلزكاري نزد اورارتوها به ديسك موجود در 
مشـابه ايـن ديسـك آورده    هـا و آثـار     هاي كتيبه  موزة آذربايجان و كتيبة آن پرداخته و نمونه

  .شود  مي
  

 نگارش در اورارتو. 2

). Salvini, 2002: 58(آورده شده  U-ra-ar-tuيا  Ur-ar-tuها به شكل  نوشته اورارتو در سنگ
در وان ) Lutipri(ترين كتيبة پادشاهان اورارتويي متعلق به ساردوري پسـر لـوتيپري    قديمي

. نگاشـتند   ها را مـي   ابتدا به زبان آشوري كتيبه است كه به زبان آشوري است چون اورارتوها
ميليكشـويلي،  (ي اسـت  ها كتيبة ايشپويني پسـر سـاردور    اما، اولين كتيبة اورارتويي اورارتو

1387:25 -26.(  
  Bia=i=ne=leيـا  ) Belli, 2003-2004a: 51(هـا خـود را بيـاييني يـا بيـانيليي        اورارتـو 

)Wilhelm, 2002: 119 (هـاي   سـرزمين «اما، در متون آشوري از اورارتو بـا نـام   . ناميدند  مي
ساردوري، پسر لوتيپري، كشور اورارتو ). 30- 28: 1348پيوتروفسكي، (شود  ياد مي» نائيري

به گفتة زيمانسكي اورارتو شامل سـواحل سـه درياچـة وان،    ). 84: 1383همو، (را بنا نهاد 
ها در تركيه، ايران، عراق و ارمنستان   تواورار). Zimansky, 1995: 104(سوان و اروميه است 

به گفتة بيشونه، قلمرو اورارتو ميـان دجلـة عليـا و    . اند فعلي آثاري از خود بر جاي گذاشته
گويد سرزمين اورارتو از شمال بـه مـاوراي       ّ    بل ي مي). Biscione, 2009: 2(فلات ايران است 
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هاي  از جنوب به جنوب شرق كوه قفقاز، از شرق به شمال غرب ايران، از غرب به فرات و
رسيد و چون پايتخت آن در وان قرار داشت گاهي به نام پادشاهي وان  مي) Toros(توروس 

منـاطق جنـوب   . م.ق 800در واقـع از حـدود   ). Belli, 2003-2004b: 13(شـود   خوانده مي
ا بر اين بن. ها بود  غرب، غرب، شمال غرب و شمال شرق درياچة اروميه جزء قلمرو اورارتو

هاي استان آذربايجان غربي به استثناء بخش جنوبي اطراف مياندوآب و بخـش   همة قسمت
: 1388كلايـس،  (ها قـرار داشـت     غربي آذربايجان شرقي تا منطقة اهر تحت سيطرة اورارتو

هاي اورارتـويي در ايـران در كردسـتان، آذربايجـان شـرقي، اردبيـل و شـمال          محوطه). 27
، 4توان به گيجلر، هفتوان  هاي معروف مي  شناسايي شده است و از محوطهآذربايجان غربي 

در دامنة (يا بويوك قلعه ) غرب مياندوآب(، ارسلان قلعه 3، دينخواه 4، حسنلو2و  1كردلار
چشمه، خوي، مرند،   روم يا سياه ، آيينه)Kroll, 2011:150-152(، آق قلعه )شمال غربي سهند

-Kroll, 2011:155(و زيويه اشاره كـرد  ) استان اردبيل(سراب، نير  تبريز، مياندوآب، مراغه،

كتيبـة  (، ميانـدوآب  )اسـتل كلشـين  (هاي اورارتويي از مناطقي همچـون اشـنويه     كتيبه).165
اي  كتيبـة صـخره  (، اهـر  )اي نشـتبان و رازليـق   هاي صخره كتيبه(، سراب )تپه اي داش صخره

پيوتروفسـكي،  (كننـد    هـا يـاري مـي     اورارتـو و بسـطام مـا را در شـناخت بيشـتر     ) سـقندل 
1383:355.(  

از مشكلات پژوهش در زمينة زبان اورارتويي اين است كه با كمبود منـابع و متـوني از   
قبيل شعر، دعا، تراژدي، آوازهاي عاشقانه و كارهـاي ديگـر ايـن چنينـي مواجـه هسـتيم و       

امروزه ديگر مشخص شده است كه ولي . هاي سلطنتي هستند       ً                      تقريبا  بيشتر متون همان كتيبه
اقوام حـوري زبـان در اواخـر    . ها مطالعه كرد زبان اورارتويي را بايد با توجه به زبان حوري

از شمال سوريه تا منطقـة زاگـرس و حـوزة جنـوبي و     . م.هزارة دوم و اوايل هزارة يكم ق
ها غيرهنـدواروپايي    زبان حوري). 347 :1383ملازاده، (غربي درياچة اروميه استقرار داشتند 

النهرين  هايي از بين در بخش. م.كه در چهارمين هزارة ق) 91 :1387وينتر، (و غيرسامي بود 
در جنوب آناطولي و زاگرس، . م.همچنين در هزارة دوم ق. شد و قفقاز به آن سخن گفته مي

ه هنـوز  البت ـ). Fournet, 2011:43(النهرين، سوريه و چند منطقة ديگر رايـج بـود    شمال بين
و ديـاكونوف  ) 1387:16(ميليكشويلي .هايي در زمينة مقايسة اين دو زبان وجود دارد  چالش

اي از حوري نيست بلكه زباني مجزاست كه زبـان مـادري    بر اين نظرند كه اورارتويي لهجه
به گفتة فورنـت نيـز   ). Diakonoff, 1967: 7; Benedict, 1960:101(دارد   مشتركي با حوري

يعني زباني به عنوان . ارتويي زباني منشعب از حوري نيست بلكه با آن خواهر استزبان اور
. م.هاي قفقاز در هـزارة سـوم ق   هاي كوه النهرين و در دامنه            ً                مادر احتمالا  در شمال شرق بين
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البتهاورارتويي بـا  ). Fournet, 2011:43(اند  وجود داشته است كه اين دو از آن نشأت گرفته
سيستم صرف اورارتويي با زبان كارتـاولي  . به لحاظ دستوري قرابت دارد 2زيهاي قفقا زبان

همچنين تعـداد  . ماند اين زبان در شكل ظاهري بيشتر به زبان گرجي مي. قفقازي شبيه است
البتـه  . بسيار ضماير و پسايندها در حالت فاعلي و ريشة فعلي مشـابه زبـان عيلامـي اسـت    

  ).20- 19 :همان(اورارتويي ندارند  واژگان عيلامي شباهتي با واژگان
در پادشاهي اورارتو از خط ميخي آشوري، ميخي اورارتويي و هيروگليف براي نگارش 

هاي دوزبانة ميخي اورارتويي گاهي با هيروگليف اورارتويي يـا ميخـي    كتيبه. شد استفاده مي
ر شمال غرب هاي به دست آمده د خمره). Movsisyan, 2006: 96, 193(آشوري همراه بود 
  ).1388:197 مدودسكايا،(هاي هيروگليف و ميخي بودند  ايران داراي كتيبه
توانسـت   هاي هيروگليف گسترش محدودي داشتند و اين خط نمي ها نوشته  نزد اورارتو

. م.نيازهاي در حال رشد آنان را به خوبي برآورد و همين امر باعث شد كه در قـرن نهـم ق  
پيوتروفسـكي،  (يخي را به كار گيرند كه تقليدي از خط آشوري بـود  هاي م ها نوشته  اورارتو

مردم منطقة آناطولي با خط ميخي كه بازرگانان آشوري . م.در اوايل هزارة دوم ق). 1383:54
ها براي نوشـتن   در زمان ساردوري اول از خط ميخي آشوري. كردند آشنا شدند استفاده مي
در زمـان  . ي دوزبانه، آشـوري زبـان و خـط دوم شـد    ها شد كه بعدها، در نوشته استفاده مي

هـاي ميخـي آشـوري      ايشپويني، پسر ساردوري، خط ميخي محلي و بومي بر اساس نشـانه 
  .(Ibid:56)ايجاد شد 

خط ميخي اورارتويي كاربرد سلطنتي، مذهبي، نظامي، هنري، اقتصادي و فرهنگي داشت 
شـد و بـر روي     ها استفاده مـي   رارتوو در زندگي روزمره و در اصل همة جوانب زندگي او

ها، كمربندها، پوشش اسبها، مهرهـاي سـلطنتي و مـذهبي،      خودها، زره ها، كلاه  ها، نيزه  سلاح
، )هـاي يادمـاني    كتيبه(ها   ها، استل ها، صخره هاي اساطيري و حيواني و انساني، سنگ  پيكرك

هاي مفرغي، ظروف   يه، صفحات و ديشكها، اشياء فلزي، زيورآلات، اثاث  الواح گلي، مداليون
ها يافت شده است ولي  در ايران سهم اندكي از اين نوشته. شود سفالي و آثار ديگر ديده مي

ها كمك شـاياني    تواند به شناسايي جغرافياي سياسي، باورها و تاريخ اورارتو مطالعة آنها مي
ها اشاره دارنـد و گـاه بلنـد و حـاوي      شاهها كوتاه هستند و فقط به نام  گاهي اين كتيبه. كند

  .اطلاعات فراوان هستند
  

  فلزكاري نزد اورارتوها. 3
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ــو ــد داشــتند    اورارت ــزات و صــنعتگراني توانمن ــيس(هــا معــادن فل ــا،   رئ ؛ 180/ 1: 1379ني
و   هاي نشان داده است كه اورارتوها دانش برجسته  پژوهش).15-12: 1387ميليكشويلي، 

آنهـا در  ).Ruder and Merhav, 1991: 334(براي توليـد اشـياء داشـتند    توانمندي بالايي 
هاي خود از مخازن و معادن نقره، طلا، مس، سرب، آهن، قلع، آرسنيك، سـولفور،    كتيبه

انـد امـا، از ايـن مـواد در       قيمتي سـخني نگفتـه    هاي نيمه  نمك، كربنات سديم يا سنگ
يد عدم اطلاع ما از اين حوزه به ايـن دليـل   البته شا. بردند  ساخت اشياء خود بهره مي

باشد كه از اورارتوها منابع محدود نوشتاري با موضوعاتي محدود به دست ما رسـيده  
هـاي تركيـه، اروپـا،      امروزه بيشتر آثار فلزي اورارتوها در موزه).Belli, 1991: 21, 24( است

اي ديگر جهان نيز ايـن اشـياء بـه    ه  اگرچه در موزه). Ibid: 16(شود   امريكا و ژاپن ديده مي
آنها از نقره، مس، روي، آهن، سـرب، طـلا، نقـره و آليـاژ مفـرغ اسـتفادة       . خورند  چشم مي
  ).Ibid: 17-38(ها و ادوات و وسايل گوناگون داشتند   اي در ساخت سلاح  گسترده

معبـد  ترين   به موصصير، مهم. م.ق 714سارگون در كتيبة مربوط به لشكركشي خود در 
گويد كه بـه مقـر خـداي خالـدي، يعنـي معبـد        ، مي350اورارتوها، در ستون چهارم، سطر 

موصصير، وارد شد و در كاخ اورزانا سكونت كرد و سپس فهرسـت بزرگـي از اشـيائي را    
در ميان اين آثار اشياء فلزي بسيار ديـده  ). 66: 1388ماير، (دهد كه به غارت برده است   مي
و ليسـت غنـايم   ) 237 :1383پيوتروفسـكي  (اي بودند   كاران زبده  ها مفرغ  تواورار 3.شود    مي

ها بـا    ژه مفرغي است كه آشوري معبد خالدي در موصصير نشانگر تنوع اشياء فلزي و به وي
البته بايد گفت كه اورارتوها در ساخت لوازم زنـدگي و روزمـره نيـز از فلـزات     .خود بردند
اگر چه آثـار فلـزي آشـوري و اورارتـويي بسـيار      ).Wartke, 1991: 324(كردند   استفاده مي

ها كوركورانه از   مشابهند ولي با وجود تأثير هنر آشور بر هنر اورارتو بايد پذيرفت كه اورارتو
: همــان(آشــور تقليــد نكردنــد و كارهــاي آنهــا هميشــه از هنــر آشــور قابــل تميــز اســت 

 ـ  اورارتو).256 كردنـد    ه لرسـتان و آسـياي صـغير صـادر مـي     ها حتي اشياء مفرغي خود را ب
ها را بسيار شبيه سـنت هيتـي و ميتـاني      پيوتروفسكي فلزكاري اورارتو).66: 1389تالبوت، (

  ).235: 1383پيوتروفسكي، (داند   مي
دار اورارتوها از زمـان ايشـپوئيني تـا روسـاي سـوم بـه دسـت آمـده           اشياء فلزي كتيبه

)Belli,1991:44 .(گذار پادشاهي اورارتو، هنـوز    ان پادشاهي ساردوري اول، بنياناما، از دور
دار اورارتويي از   تا كنون بيشترين اشياء كتيبه). Ibid: 45(اي به دست نرسيده است   فلزنوشته
البتـه درصـد كمتـري از    . اند  تپه به دست آمده  قلعه، كارميربلور و چاوش  هاي توپراك  كاوش

همچنين ). Ibid: 44(رند و اين اشياء نيز بيشتر از جنس مفرغ هستند اشياء اورارتويي كتيبه دا
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زمـان از    ها، از زبان آشوري يا هم  نوشته  هاي اولية اورارتوها، مانند سنگ  در نگارش فلزنوشته
به اين دليل كه گاهي نام شاه دوران ). Ibid: 46(شد   دو زبان آشوري و اورارتويي استفاده مي

. شـود   گذاري شيء كمك مـي   روي اشياء اورارتويي نوشته شده است به تاريخهاي   در كتيبه
  ).Ibid: 45(نام شاه دوران از زمان ساردروي دوم نام شاه دوران به دست آمده است 

كاتبـان ايـن   . شـود   هاي اورارتويي مشـاهده مـي    اي در فلزنوشته       ً           معمولا  جملات كليشه
-ú-ri-išبه كار بـردن واژة  . الف: كردند  ارش پيروي ميها از دو الگوي اصلي در نگ  فلزنوشته

ḫi  ياNIG يا /و سپس نام پادشاه دوران؛ وAŠ ) و سـپس نـام پادشـاه دوران يـا     ) متعلق بـه
) خداي برتـر اورارتوهـا  (پيشكش شاه به خالدي . فرمولي شامل نام پادشاه و نام پدر او؛ ب

)Ibid: 46 .(انـد و    هاي اورارتويي به دسـت آمـده    و كاخ بسياري از اين گونه اشياء در معابد
هاي كوتاه با   كتيبه). Ibid: 46(ها به نام ايشپوئيني و مينوا است   تعداد فراواني از اين فلزنوشته

دان   خود، كمربند، ظـرف و شـمع    هاي فوق بر اسباب و يراق اسب، سلاح، سپر، كلاه  فرمول
  ).Ibid: 48(شود   ديده مي

 

  اورارتويي موزة آذربايجان شرقيديسك . 4
در دهة شصت فردي روستايي از ورزقان، از توابع اهر، به موزة آذربايجان شرقي در تبريـز  

بـه ثبـت    7563اين شـيء بـه شـماره    . مراجعه كرده و اين شيء را به موزه اهدا كرده است
ك در دهـة  اين ديس ـ. رسيده است و در ويترين اشياء اورارتويي موزه در حال نمايش است

  .براي قرائت در اختيار رسول بشاش كنزق قرار گرفت 70
اسبناميده شـده  ) يا دهنة(افسار ) لوح يا صفحه ياقرصك(                        در اين نوشته اين شيءديسك 

                                         ً   نامنددر حالي كه اصطلاح پلاك اورارتويي معمـولا     برخي اين گونه اشياء را پلاك مي. است
و گـاه بـي شـكل، اورارتـويي اطلاقشـده      براي صفحات فلزي تخت، بيشتر مستطيل شكل 

هـا يـا حتـي      هاي مذهبي يا تصاوير انسـان                     ً             هاي اورارتوييمعمولا  مزين به صحنه  پلاك. است
گاهي نيز به شكل بدن . شوند  رخ هستند و بيشتر نيز پيشكشي محسوب مي  هاي تمام  صورت

  ).Kellner, 1991: 286-299(اند   انسان ولي به صورت تخت ساخته شده
شد كـه    كردند واين تزئينات به حدي استفاده مي  هاي جنگي را تزئين مي  اورارتوها ارابه

ها گاه سوراخي در ميان داشتند يـا ايـن       اين ديسك. كردند  هاي اسبها را تزئين مي  حتي دهنه
گاهي اوقات اين اشياء داراي .هاي ديسك براي دوختن و نصب كردن آن بود  حفره در كناره

هاي اورارتويي و گاه داراي يك خط كتيبه بودند تـا نشـانگر سـلطنتي بـودن شـيء        تيفمو
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ها از دوران ايشپوئينيتا پايان پادشاهي اورارتويي بـه دسـت       هايي از اين ديسك  نمونه. باشند
هاي مشابه شيء مورد مطالعه در اين مقاله با كتيبة ميخي ايشپوئيني و   نمونة افسار.آمده است

بـه دسـت   ) Ebnöther(از كلكسيون ابنودهر  9/8و  2/9ر به شكل هيروگليف با قطر سر شي
                      ً                        كه به نظر زايدل احتمالا  روي چـرم دهنـه اسـب    ) Seidl, 1991: 83) (4تصوير (آمده است 
اين ديسك فلزي روي دهنـه بـر گونـة    . كرده است  شده و بند چرمي را تقسيم مي  وصل مي

هـادر بسـياري از     ايـن گونـه ديسـك   ). Ibid: 79(به داشت گرفت و گاهي كتي  اسب قرار مي
شدند و گاه   مناطق خاور نزديك باستان، برخي تخت و برخي با مركزي برجسته، ساخته مي

شده بودند و براي تزئين كمربنـد، تـزئين افسـار اسـب، تـزئين اتاقـك ارابـه،          ساده يا تزئين
ايـن  ). Moorey, 1971: 246(شـدند    ته ميالحاقات اثاثيه، قبة سپر و مواردي اين چنين ساخ

اند   ها اغلب به صورت منفرد و جدا از بافت اصلي خود كشف شده  اشياء در جريان حفاري
هاي مشابه بـا    نمونه. و اين موضوع تعيين كاركرد دقيق آنها را با دشواري مواجه كرده است

: 1387ماسـكارلا،  (انـد    آمدههاي همچون حسنلو به دست   تزئينات و بدون كتيبه از محوطه
زمـان در    هـم . گويد كه مزين به كتيبة آرگيشتي است  آذرپي از ديسك كارميربلور مي). 111

فريژيه و شمال ايران نيز از اين تزئينـات بـر روي لبـاس و سـلاح و دهنـة اسـب اسـتفاده        
ي در ميان و شرايط       ً                                                   احتمالا  ديسكي كه با كتيبة مينوا به دست آمده به دليل برآمدگ. كردند  مي

 ).Azarpay, 1968: 14(كشف آن بر افسار اسب نصب بوده است 
ايـن شـيء   . ديسك مفرغي موزة تبريزبا روش ريختگي و قالبگيري ساخته شـده اسـت  

متـر و    ميلي 10متر و ارتفاع   ميلي 8متر و سوراخي در وسط آن به قطر   ميلي 90محدب قطر 
 13دور سوراخ ميانه آن نوشته شده است كه از دور سوراخ  اي به  كتيبه. گرم دارد 1/67وزن 
متـر از    ميلـي  2صنعتگر سازندة آن، به فاصـلة  . متر فاصله دارد  ميلي 30ها   متر و از كناره  ميلي

  .لبة ديسك، تورفتگي نازكي ايجاد كرده است
د رنگ ديسك شفاف و زردتر از مفرغ زنگ زده است چون بسيار تميز شده و پتينة خو

به صورتي كه پتينـه فقـط در خلـل و فـرج رو و پشتديسـك ديـده       . را از دست داده است
نظـرات شـفاهي   (ماند ولي برنج بسيار زردتر بايـد باشـد     البته رنگ آن به برنج مي. شود  مي

شـدن بـوده و     پشت شيء كمتر دچـار خـوردگي و ريختـه   ).1393تيرماه  12اينگريد رينلد، 
ولي دور سوراخ وسط و نزديك لبه در همه جا رنگي تيره به خود . تتر باقي مانده اس  سالم

گرفته است كه شايد نشانگر آن باشد كه شيئ بر روي شيئي ديگر قرار يـا تكيـه داشـته يـا     
  .وصل بوده است و طوري قرار داشته تا كتيبة آن خوانده شود
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زهاي پادشـاهان  وسـا   هاي بلند اورارتويي كه نشانگر فتوحات و سـاخت   بر خلاف كتيبه
هاي كوتاه بر اشياء اورارتويي نشانگر آن است كه اين شيء به كدام شاه تعلق دارد   بود، كتيبه

 ,Dinҫol and Dinҫol(النوع تقـديم شـده اسـت      يا در چه زماني ساخته شده يا به كدام رب

-mar:در كتيبة ديسك اورارتويي موزة آذربايجان شرقي نوشته شده است). 124 :2003-2004

gi-iš-ti-i ú-ri-iš-ḫi .ú-ri-iš-ḫi  ترجمـه  » بخشي از ابزار يا سـازوبرگ «يا » سلاح«را ويلهلم
اي بـا    ريشه. است و از دو بخش تشكيل شده است uri=šḫeدر واقع  ú-ri-iš-ḫi. كرده است

ــويي  ــوند اورارت ــزودن پس ــادل šḫeاف ــه مع ــت šəك ــوري اس ). Wilhelm, 2002:125( ح
بـر  ) 109 :1995(و زيمانسـكي  )Belli, 1991: 46(    ّ  ، بل ي )Salvini, 2012: 28, B5-1(سالويني

پاياني در واقـع پسـوند اضـافي مفـرد در     iالبته . است» دارايي«اين نظر است كه معني كلمه 
و » هديـه «هـايي ماننـد     سالويني بنا به متن ترجمه). Wilhelm, 2002: 127(اورارتويي است 

گويـد    زيمانسـكي مـي  . شـود   ست كه در ادامه به آن پرداخته مـي را نيز ارائه داده ا» گنجينه«
 NIGهـا از واژة    اين واژه گاه انبار ترجمه شده است ولي چون در برخي كتيبه) 109 :1995(

آيد كه   البته از شكل شيء بر مي. بهتر است» متعلق به«استفاده شده است  ú-ri-iš-ḫiبه جاي 
يـا  » سـلاح «رسد   وده است و به اين ترتيب به نظر ميبخشي از شيئي ديگر و به آن وصل ب

بـه   Eú-ri-iš-ḫiنيز قابل جايگزيني در ترجمه است ولي از آن روي كـه » اي  بخشي از وسيله«
. تر به كار آيد در اينجا بيش» دارايي«هاست شايد كلمة   معني ساختمان گنجينه و انبار دارايي

قيـاس بـا اشـياء كـارميربلور و نظـرات      و بعـدها بشـاش بشـاش در    )55 :1964(گيرشـمن  
خانـة    آرگيشـتي؟ يـا اسـلحه   ) آرامگـاه (                شيء  يا متعلق به «آن را )Melikishvili(ملكيشويلي 
اند و بشاش آن را در قياس با اشياء ارمنسـتان از آن آرگيشـتي اول     ترجمه كرده» آرگيشتي؟

همگي به شكل تحت »           از متعلقات « و» متعلق به«، »گنجينة«، »   شيء «، »   ِمال «، »     ِاز آن «. داند  مي
بـه نظـر نگارنـده    . هاي مشابه داشـته باشـد    را در كتيبه» دارايي«تواند همين معني  اللفظي مي

 .تر است  صحيح» دارايي آرگيشتي«
. به دست آمده است ú-ri-iš-ḫiها فقط دو شاهد از به كار بردن واژة   نوشته  در ميان سنگ

ين، كه در مرز ايران و عراق بود و سپس به موزة اروميه انتقال بر روية اورارتويي استل كلش
هديه /ايشپوئيني، پسر ساردوري، سپاه«: يافته، از ايشپوئيني و مينوااين گونه نوشته شدهاست

 Salvini, 2008: 1/141, A 3-11) (9- 7سـطر  (» العـاده فرسـتاد    العـاده، گلـه فـوق     فـوق 

Ro.(4 سالويني در اينجاú-ri-iš-ḫi سـپاه ترجمـه   /اللفظي به صـورت هديـه    به شكل تحت را
ها باشد و او مفهمـوي را ترجمـه     تواند اين  شود مي  كرده است چون دارايي كه پيشكش مي

اي از همين دو پادشاه   ها كتيبه  نوشته  شاهد ديگر از سنگ. شود  كرده كه از جمله برداشت مي
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-ú-riبه وضوح واژة  14در سطر . است                                ً          در وصف ساخت بنايي است كه احتمالا  معبد بوده

iš-ḫi   قابل خواندن است و سالويني آن را دارايي يا سلاح ترجمه كـرده)Ibid: 3/99(  چـون
  .توان به طور قطع نظر داد كه منظور از واژه چه بوده است  واژة قبلي خوانا نيست و نمي

 ـ    از پادشاهي مينوا اشيائي به دست آمده كـه كتيبـه   شـيء مفرغـي از   : دهـاي مشـابه دارن
 5كه اكنـون در مـوزة تـاريخ ارمنسـتان ايـروان اسـت      ) Piotrovskij, 1955: 43(كارميربلور 

)Salvini, 2012: 28, B 5-1(6مفرغي كه از نزديكي قلعة وان بـه دسـت آمـده     ،شيء )Belli, 

،يراق اسبي در شـوروي سـابق در سـاحل دريـاي     )Salvini, 2012: 28, B 5-2؛ 363 :1983
؛ كلاهخودي از مفرغ از )Salvini, 2012: 28, B 5-2؛ Ghrishman, 1966: 219-220( 7كاسپين

مشابه بر آن قابل بازسـازي     كه كتيبة) Elaziğ(در موزة الازيگ ) Burmagečit(بورماگچيت 
  Belli, 1993.(8(است 

سـت آمـده   از دوران پادشاهي آرگيشتي اول، پسر مينوا، نيز اشيايي با كتيبة مشـابه بـه د  
-Salvini, 2012: 36, B 8؛ Piotrovskij, 1952: fig. 33.1(سپري مفرغي از كـارميربلور :است

 :Salvini, 2012؛ Ossezia) (Seidl, 2004: 30, Taf. 7b(خودي مفرغي در اوسـزيا    كلاه 9،)9

37, B 8-13 (  هـاي مشـابه همـين گونـه       گرجستان، تيردان از كارميربلور كهبر اسـاس كتيبـه
اي مفرغي از ساحل رود ارس   زنگوله Salvini, 2012: 37, B 8-16(،10(سازي شده است باز

، دو شيئ )Salvini, 2012: 40, B 8-22؛ Piotrovskij, 1962: 6, fig. 3(در جمهوري نخچوان 
، پـلاك  )Salvini, 2012: 40, B 8-23A-B؛ Seidl, 2004:33(داراز كـارميربلور    مفرغي كتيبـه 

-Salvini, 2012: 40, B 8(شـده    اي بازسـازي   با كتيبـه ) Seidl, 2004: 32(ور مفرغي كارميربل

كـه گـاه گـرد و    )Ibid: 41, B 8-25A-X( 11، چندين كتيبه بر افسار اسب از كـارميربلور )24
 :Ibid( 12سي  ، دو پلاك از نزديكي وان قلعه)B 8-25X(اند   مفرغي و در وسط برجسته شده

41, B 8-26-27(صفحة مفرغي، )Salvini, 2012: 41, B 27A; Seidl, 2004: 33 (E.36), Taf. 

17b.(  
دو سـپر  : از ساردوري، پسر آرگيشتي، نيز اشيائي با كتيبة مشابه بـه دسـت آمـده اسـت    

) Salvini, 2012: 47, B 9-6(اي سالم   با كتيبه) Piotrovskij, 1952: 62(مفرغي از كارميربلور  
-Piotrofskij, 1952: 56; Salvini, 2012: 51, B 9(كـارميربلور  و تعدادي ظروف مفرغـي از  

20a-21.(  
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كه ) Seidl, 2004: 41(خودي از آيانيس به دست آمده   از روسا دوم، پسر آرگيشتي، كلاه
بـه خالـدي، سـرور، روسـا، پسـر      «: هاي پيشـين اسـت    البته كتيبة آن كمي متفاوت از نمونه

  Salvini, 2012: 61, B 12-9.(13(» ارايي، ايشپوئيني، د]دي[خالـ. آرگيشتي، تقديم كرد
-ú-ri-išبه جاي  ú-ri-iš-ḫu-si-ni(-e-i)اند كه واژة   هايي مشابه نگاشته شده  همچنين كتيبه

ḫi ها از مينوا كه سالويني اين واژه را گنجينـه ترجمـه كـرده      در كف كاسه.به كار رفته است
از آرگيشـتي   Seidl, 2004: 24, C.1-4 and 7-10; Salvini, 2012: 29, B 5-5 A-C(،14(است 

و بـر كاسـه مفرغـي    Salvini, 2012: 29, B 8-1-2(15(اول بر سپرهاي مفرغي از كارميربلور 
)Salvini, 2012: 38, B 8-20(،16 هاي مفرغي از انزاف عليا   از ساردوري دوم حلقه)Salvini, 

2012: 54, B 9-30-31(،17قلعـه    غي توپراكاز روساي دوم بر شمعدان مفر)Salvini, 2012: 

67, B 12-18.(18 همچنين از ساردوري دوم بر كاسة مفرغي در كارميربلور صورتÉú-ri-iš-

ḫu!  به دست آمده، كه سالويني آن را گنجينه يا ميراث ترجمه كرده اسـت)Salvini, 2012: 

51, B 9-20(،19 ة گـردي بـه   هـاي مفرغـي از كـارميربلور كتيب ـ     از روساي اول بر كف كاسـه
 Salvini, 2012: 57, B 10-2, 10-3A-C.(20(آورده شـده اسـت    Éú-ri-iš-ḫu-si(-e)صورت 

نوشـته شـده و سـالويني آن را     Éú-ri-iš-ḫu-si-niاز روساي دوم بر قفلي از كارميربلور نيـز 
از سـاردوري دوم بـر    Salvini, 2012: 65, B-12-15.(21(ترجمـه كـرده اسـت    » خانه  گنج«

 شـود   در سـطر دوم كتيبـه ديـده مـي     ú-ri-iš-ḫi!-si-niحلقة مفرغي از انزاف عليا صورت 
)Salvini, 2012: 54, B 9-31.(22 

و مشـتقات آن از  ú-ri-iš-ḫiهمان گونه كه مشاهده گرديد شواهدي از به كـاربردن واژة  
هـاي ابتـدايي     كتيبـه .دست آمـده اسـت  هاي اورارتويي به   ها دركتيبه  ابتداي پادشاهي اورارتو

شد ولي از دوران ايشپوئيني   اورارتويي نوشته مي- ها به زبان آشوري و سپس آشوري  اورارتو
. هاي اورارتويي بيشتر نوشته شدند  وبه ويژه دوران حكومت مشترك ايشپوئيني و مينوا كتيبه

البته تـا  . دهد  مدارك آنرا نشان مياين واژه نيز از همين دوران به كار رفته است و شواهد و 
نوشته از زمان پادشاهي مشترك ايشپوئيني و مينوا بـه دسـت آمـده      كنون تنها شواهد صخره

  .ها همگي بر روي اشياء هستند  است و بقية كتيبه
ها كه بـه جـاي     اين گونة ميخ.                                  ِ                به لحاظ گونة خطي، اين كتيبه از آن  آرگيشتي اول است

تـا   810. ح(شدند از دوران مينوا،   ثي و كوتاه و بدون دنباله نگاشته ميكشيدگي به شكل مثل
، پدر آرگشيتي دوم، .)م.ق 713- 730. ح(، پدر آرگيشي اول، تا زمان روسا .)م.ق 785/780

ها كشيده و نه بـه    شدند و از زمان روساي اول دوباره ميخ  يعني حدود يك سده، نگاشته مي
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 13، در )A 11-4(هـايرازليق    البتـه چـون كتيبـه   ).Ibid: 321-322(شكل مثلثي نوشته شـدند  
در ) A 11-6(، و شيشـه  )Idem, 2008: 542(كيلومتري شمال سراب در آذربايجـان شـرقي   

كيلـومتري شـمال    36در) A 11-5(و نشـتبان  ) Ibid: 543(چهل كيلومتري شمال شرق اهر 
شبهه به وجود آيد كه ايـن   از آرگيشتي دوم است ممكن است اين) Ibid: 543(شرق سراب

امـا، سـاردوري دوم، پسـر آرگيشـتي     . ديسك متعلق به دوران پادشاهي آرگيشتي دوم است
اول، در سقندل كتيبه دارد پس چه بسا اينكتيبه از دوران پدرش به آذربايجان كنـون انتقـال   

رياچة سوان در غرب د(پيشتراشياء مفرغي بسياري در كارميربلور يا تيشباني كهن .يافته باشد
نسبت داده شـده اسـت و   . م.به دست آمده كه به روساي دوم يعني قرن هفتم ق) ارمنستان

گمان بر اين بود كه در كارميربلور ساخته شده بودند در حاليكه اين اشياء متعلق به آرگيشتي 
بـه ايـن محـل    ) نزديكي ايروان(هستند و از اربوني . م.ق 756تا  785/780اول يعني حدود 

هـاي مختلـف و در زمـان شـاهان       دهد كه اشياء را در دوره  اند پس اين نشان مي  ده شدهآور
و از خود آرگيشتي اول نيز اشـيائي  ) Idem, 1991: 11(بردند   گوناگون از جايي به جايي مي

  .جابجا شده است
 

  گيري  نتيجه. 5
متأسـفانه   ديسك مفرغي موزه آذربايجان شرقي در دهة شصـت بـه مـوزه اهـدا شـده امـا،      

اشياء متعدد مشابه . مشخصات فرد روستايي و محل و زمان دقيق كشف ثبت نگرديده است
اند كـه بيشـتر پژوهشـگرانبر ايـن         هاي اورارتويي به دست آمده  اين شيء تا كنون از محوطه

  . شدند  ها با يا بدون كتيبه بر افسار نصب مي  اين ديسك. اند  نظرند كه تزئين افسار اسب بوده
اين . ديسك مفرغي مورد نظر زرد و بسيار تميز شده و پتينة خود را از دست داده است

شيء محدب است و به دور سوراخ مياني يك خط كتيبه دارد تا نمايانگر نام شاه اورارتويي 
نوشته شـده  ) »دارايي آرگيشتي«( mar-gi-iš-ti-i ú-ri-iš-ḫiبر روية برجسته ديسك.زمان باشد

و » انبار«، »گنجينه«، »هديه«، »بخشي از سلاح«يا » سلاح«، »دارايي«وهشگران غير از پژ. است
از «، »دارايـي «به نظر مؤلـف  . اند  به كار برده ú-ri-iš-ḫiرا نيز براي ترجمة واژة » خانه  اسلحه«

 تواننـد در ايـن ترجمـه جـايگزين      نيز مـي » از متعلقات«و » متعلق به«، »گنجينة«، »   ِمال «، »  ِآن 
  .گردند

هـاي    نوشـته   از شواهدي كه تا كنون به دست آمده است اين واژه تنهـا دوبـار در سـنگ   
اما، اشياء بسـيار كـه   . پادشاهي در زمان سلطنت مشترك ايشپوئيني و مينوا به كار رفته است
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     ً                                                                                     اكثرا  از مفرغ هستند با كتيبة مشابه از دوران مينوا، آرگيشتي اول به تعداد فراوان، سـاردوري  
ها همة پادشاهان   ها و نه در كتيبه  اند و نه از همة زمان  دوم، روساي اول و دوم به دست آمده

رسـد ايـن واژه از ابتـداي نوشـتن اورارتوهـا بـه خـط  و زبـان             البته به نظر مي. اورارتويي
  . شود  هاي مشترك ايشپوئيني و مينوا ديده مي  رفته است كه در كتيبه  اورارتويي به كار مي

هـاي كـارميربلور، وان،     اشياء مزين به كتيبة مشابه ديسـك آذربايجـان شـرقياز محوطـه    
در (، بورماگچيــت، اوســزيا، ســاحل ارس )در شــوروي ســابق(نزديكــي دريــاي كاســپين 

اند و بيشتر شامل سلاح، يراق اسب، قفـل    قلعه به دست آمده  ،انزاف عليا و توپراك)نخچوان
هايي مشابه ديسك مورد پژوهش در اين نوشـته نيـز     ها ديسك  ندر ميان آ. يا ظروف هستند

گفتني است اين واژه بر سفال و لوح گلي و مهر و اثر مهر تا كنـون بـه   . خورند  به چشم مي
  . دست نيامده است

شـوند؛    نيز بر اشياء ذكر شده در بالا ديـده مـي   ú-ri-iš-ḫiريشه و مشابه واژة   واژگان هم
، ú-ri-iš-ḫi!-si-ni،ú-ri-iš-ḫu-si-ni(-e-i) ،Éú-ri-iš-ḫu! ،Éú-ri-iš-ḫu-si(-e) هاي  مانند صورت

Éú-ri-iš-ḫu-si-ni.  
. به نظر نگارنده منظور از واژة آرگيشتي بر كتيبة اين ديسك مفرغي آرگيشتي اول اسـت 

گونة  اين. دار هستند  هاي كوتاه و نه دنباله  هايي كه كاتب به كار برده است به شكل مثلث  ميخ
رفته است نـه    خطي از زمان مينوا، پدر آرگيشتي اول، تا روسا، پدر آرگيشتي دوم به كار مي

هاي مكشوفه در آذربايجان شرقي به آرگيشتي   نوشته  البته بيشتر سنگ. در زمان آرگيشتي دوم
دوم تعلق دارند ولي شواهدي از اورارتوها در دست است كه آنها اشياء را از يك محوطه و 

حتي اشيائي . فرستادند  هاي ديگر در زمان شاهان بعدي مي  در زمان شاهي خاص به محوطه
رفـت متعلـق بـه      اند كه پيشتر گمان مـي   از زمان آرگيشتي اول در كارميربلور به دست آمده

همچنين پسر آرگيشتي اول، ساردوري دوم، در آذربايجان شرقي كتيبـه  . روساي دوم هستند
البته متأسفانه به دليـل عـدم   . شيء را به جاي كشف آن انتقال داده باشد دارد پس شايد اين

امـا، بـا شـواهد    . توان دربارة اين توضيحات رأي قطعي داد  آگاهي از محل دقيق كشف نمي
  .به دوران آرگيشتي اول تعلق داردرسد كه كتيبة شيء   موجود اين گونه به نظر مي
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                        فهرست پادشاهان اورارتو
در منابع آشوري  م.ق 844، 856، 859هاي  مذكور در سال      رمه    َا / مو  ر  َا 

  زمان با شلمانصر سوم  وهم
 زمان با شلمانصر سوم  وهمم .ق 830تا 840حدود شاهي   )ريبپسر لوتي( ساردوري اول

 ادد پنجم  زمان با شمشي  و هم م.ق 820تا 830حدود شاهي   )پسر ساردوري(يني ئايشپو

زمان با   و هم م.ق 810تا 820حدود شاهي  مينوا      پسرش يني وئسلطنت مشترك ايشپو
 ادد پنجم  شمشي

زمان با   و و هم م.ق780يا 785تا  810حدودشاهي     )ينيئپسر ايشپو(مينوا 
 ادد پنجم  شمشي

زمان با   م و و هم.ق 756م تا .ق 780يا  785 حدودشاهي     )پسر مينوا( آرگيشتي اول
 شلمانصر چهارم

زمان با آشورنيراري   و و هم م.ق 730تا  756شاهي حدود   )پسر آرگيشتي(ساردوري دوم 
 پيلسر سوم  پنجم و تيگلت

زمان با   و هم م.ق 713تا  730حدود شاهي          )پسر ساردوري(روساي اول 
 سارگون

زمان   م تا زماني نامعلوم و هم.ق 713شاهي از          )پسر روسا(آرگيشتي دوم 
   با سناخريب
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زمان با   و همم .نيمه اول قرن هفتم قشاهي در حدود )     پسر آرگيشتي(روساي دوم 
 اسرحدون

   پال                 زمان با آشورب ني  شاهي هم         )پسر اريمنه ( روساي سوم

 شاه نشد    )ي سومپسر روسا( ساردوري

 :Salvini, 2008(پال                  زمان با آشورب ني  و هم آخرين شاه  )پسر ساردوري(ساردوري سوم 

23( 
  

        تصاوير

 

  روي ديسك مفرغي اورارتويي دهنة اسب موزه آذربايجان شرقي: 1تصوير 
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  پشت ديسك مفرغي اورارتويي دهنة اسب موزه آذربايجان شرقي: 2تصوير 
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  اورارتويي دهنة اسب موزه آذربايجان شرقيكتيبة آرگيشتي اول بر ديسك مفرغي : 3تصوير 

 
  )Seidl, 1991: 83(ديسك دهنة اسب با كتيبة ايشپوئيني و كتيبة هيرگليف 
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  ها  نوشت  پي
 

از جناب آقاي پروفسور ميريو سالويني، استاد گرانقدرم كه از اوبسيار آمـوختم، و سـركار خـانم    . 1
هاي ارزنده خود در نگـارش    دكتر اينگريد رينلد، متخصص مرمت آثار مفرغي، جهت راهنمايي

همچنـين نگارنـده مراتـب سـپاس خـود را از جنـاب آقـاي        . گـردد   اين مقاله سپاسگزاري مي
هاي استان آذربايجان شرقي و همچنين جناب آقاي يزداني، رئـيس    ي، رئيس امور موزهاسماعيل

دار مسئول موزة آذربايجان شرقي جهت     موزة آذربايجان شرقي، و سركار خانم صريرايي، گنجينه
 .دارد  ژوهش بر روي ديسك اورارتويي ابراز مي همكاري با مؤلف در پ

هاي قفقاز ميان درياي سياه و درياي خـزر گويشـور داشـت     وهزبان قفقازي در شمال و جنوب ك.2
)Katzner, 1975: 20.( 

                              كلون طلا، يك جفت قلاب پشت در از : فلزي كه سارگون به غارت برد به شرح زير هستند اشياء.3
      سـپر      12                                                     داشت، دو كليد طلا، شمشيرها از طلا، پيكان نقرة زراندود،                            طلا كه كلون در را نگه مي

                                                                         قره كه در نيمة بالاي آنها تصوير هيولاها، شيرها و گاوهاي وحشي نقش بسته است،          محكم از ن
      ظـرف      62                                                             هاي نقره، آتشدان نقره، سبدهاي نقره براي ميوه با روكـش طـلا،                   ديگ نقره، پايه    67

                ارابـة نقـره،       33                   نظير با روكش طـلا،         اي بي                                                  نقره براي پيشكش شراب، انارهاي نقره، وسايل نقره
  )   Manziaše (      هـاي؟                     هاي نقره، منزيشه      دستي                            هاي نقره، گرزهاي نقره، چوب            ره، تيردان      هاي نق      كمان

           كاسة نقره،      393          هاي نقره؛       نشان  )  و (   ها       نيزه  شكل از نقره، خودهاي گوي نقره، سپرهاي نقره، كلاه
شـاخ   2به آنجـا آورده بودنـد،   (ḫabḫu)                                                 توليدات سبك و سنگيني كه از آشور، اورارتو و هابهو 

هايشـان زده   هاي طلا دور پايـه  از نقره است و پرچ(!) هايشان  ها و روكش گاو نر كه پايهبزرگ 
 7طلا، ) از(هاي گل سرخي  ها، كمربند طلا، آذين  طلا براي اجراي آيين) ساز(شده است، چنگ 

هاي طلايي همراه با شلاقي با دستة نقره، تختخوابي از عاج با اندود نقـره   جفت چكمه با ستاره
ــ ــاتي از ســنگوب ــا و طــلا ا تزئين ــاير،  (  هــاي گرانبه ــي،  25212 ، )  70-   68  :     1388        م ســپر مفرغ
خودهاي گرد مفرغي؛  هاي مفرغي و كلاه خودهاي گوي شكل مفرغي سبك و سنگين، زره كلاه

هـاي   نيـزه ) و(هاي پرتاب مفرغي  هاي مفرغي، نيزه نيزه  نيزة مفرغي سبك و سنگين، تيغة 1514
                        اي مفرغي سبك و سـنگين،  ه شمشير مفرغي، كمان 305412دان مفرغي،  مفرغي معمولي با نيزه

هـاي مفرغـي،    ديگ مفرغي سبك و سـنگين، لگـن   607هاي مفرغي،   مفرغي، پيكان    هاي         تيردان
پيمانـه آب   50ديگ محكـم از مفـرغ كـه     3سبوهاي مفرغي، ) و(ها  هاي مفرغي، ديگچه قوري

پيمانه  80از مفرغ كه ) ḫaru(مفرغ، يك لگن بزرگ هاي محكمي از  گنجايش دارند همراه با پايه
حافظـان اعظـم   ) هـا  الهه(مجسمة مفرغي از  4آب گنجايش دارد، همراه با پاية بزرگي از مفرغ، 

هـايي از مفـرغ،    ذرع همـراه بـا پايـه    4به بلنـدي  ) معبدش(هاي  دروازة اصلي، نگهبانان دروازه
اي مفرغي، يـك   پايه) روي(رارتو، در حال نيايش اي از ساردوري، پسر ايشيپوئيني شاه او پيكره



 دار افسار اسب اورارتويي ديسك مفرغي كتيبه   84

  

 

همان، (اش از جنس مفرغ پيشكشي از سوي ساردوري به معبد  گاو با گوساله  گاو نر و يك ماده
ها بر سر داشت و دست راست او  تصويري از آرگيشتي كه چون خدا تاجي از ستاره). 72ص 

اي از روسـا بـا دو    وزن داشـت، پيكـره   مينا طلا 60اش  به حالت دعا بلند شده بود و با محفظه
با دو اسـبم و  «: اي مرغي كه روي آن اين عبارت نقر شده بود رانش، همراه با پايه ارابه) و(اسب 

؛ شاه آشور همراه با ثروت بسيار زياد »رانم قدرت سلطنت بر اورارتورا به دست آوردم تنها ارابه
ه آشور  اموال غارت شده از موصصير را به كشـور  پادشا. او كه قابل ارزيابي نيست، به راه افتاد

 ).Luckenbill, 1927: 97-98؛ 74همان، ص (آشور برد 
ــازي ú-ri-iš-ḫi          ، در واژة  )duri-ḫi-ni┐-še┌na-ḫu-ni ú┐ri-iš-[ḫi]-[e]┌-[mDsar5] (   8         در ســطر  .4 بازس

   ).Salvini, 2008: 1/141, A 3-11 Ro (  استانجام 
5 .mmì-nu-a-i ┌ú-ri┐-iš-ḫi 

6 .mmì-nu-a-i ú-ri-iš-ḫi 

7 .mmì-nu-a-i ú-ri-iš-ḫi 

                                                                ً                   گفتني است كتيبة اين شيء بازسازي شده است به طوري كه واژة دوم كـاملاً حـدس زده شـده    . 8
   ).mmì-nu-a-i ┌ú┐!-[ri-iš-ḫi]  ) Salvini, 2012: 31, B 5-8  :    است

9 .mar-gi-iš-ti ú-ri-iš-ḫi 

10 .mar-gi-iš-ti-i ú!- [ri-iš-ḫi] 

11 .mar-gi-iš-ti-[i ú-ri-iš-ḫi(?)] 

12 .mar-gi-iš-ti ú-ri-iš-ḫi 

13. Dḫal-di-e En-ŠÚ mru-sa-a-še mar-giš-te-ḫi-ni-še uš-tú-ni Dḫal-( افتـادگي         ) ú-ri-iš-ḫí miš-

pu-ú-i-ni-e-i 

14 .mmì-nu-a-i ú-ri-iš-ḫu-si-ni(-e-i) 

15 .mar-gi-iš-ti-ni-i ú-ri-iš-ḫu-si-ni(-e)-i 

16 .mar-gi-iš-ti-ni ú-ri-iš-ḫu-si-ni 

17 .mDsar5-du-ri-ni-e-i ú-ri-iš-ḫu-si-ni-e-i [ma]r-giš-ti-ḫi-ni-e-i 

18 .mru-sa-a-i ta-na-a-ṣi mru-sa-i-ni-i ú-ri-iš-ḫu-si-ni-i [mru?-s]a?-a??-i?-ni?-i [ú-ri-iš]-ḫu-si-

n[i-i] 

19 .mDsar5-du-ri-eÉú-ri-iš-ḫu! 

20 .mru-sa-a-i-ni-(-e) Éú-ri-iš-ḫu-si(-e) 

21 .mru-sa-a-i mar-giš-te-ḫi-ni-i Éú-ri-[iš-ḫu-si-ni D]te-i-še-ba-i-ni URU 

22 .mDsar5-du-ri-e-i ú-ri-iš-ḫi!-[si]-n[i-e]-i 


